
 مطالعات ادبیات روایی 

 8931بهار و تابستان ی اول، سال اول، شماره

 

  نامه مرزبان بادمنه وبینامتنی كلیلهنگاهی به روابط 
 مقاله: پژوهشی نوع 

(39-26) 

 6یزهره دولت       8فرهاد طهماسبی
 چکیده 

نامه ی نصرالله منشی و مرزبانودمنه ترجمهاست پیوندهای بینامتنی در دو متن كلیلهدر این مقاله سعی شده

ها، تبیین های آغازین و پایانی داستانی عبارتی سعدالدین وراوینی مورد بررسی قرار گیرد؛ مطالعهترجمه

ها از جمله ها و زبرمتنمه و نشان دادن زیرمتنناودمنه و مرزبانانواع روابط بینامتنی میان دو كتاب كلیله

ی ترامتنیت  دیك به شیوهنز  است. روشی كه در این جستار استفاده شده،شده پرداخته مواردی است كه بدان

ی ودمنه روابط بینامتنی سازندهنامه با كلیلهنتایج پژوهش، بیانگر این نکته است كه متن مرزبانژنتی است. 

 ودمنه نیست.نامه تقلید صرف از كلیله ، اما برخلاف تصور عام، مرزباندفراوانی دار

 نامه.دمنه، مرزبان وهای كلیدی: متن، زیرمتن، زبرمتن، روابط بینامتنی سازنده، كلیلهواژه

 مقدمه.8

دمنه را در آغاز قرن ششم از عربي به فارسي و سعداادان  وراوننعي   ونصرالله منشي کلیله

انع  آاعار بیشعي از     انعا   از طبری به فارسي ترجمعه کعرد   نامه را در پانان همی  قرن مرزبان

ی دمنعه ولهد  ساختار کلي کلیزمان مؤدفان و مترجمان را در بردار های تدلیميی انانشهعصار 

است  هعر بعاب   تشکیل شا  ی وراونني از نه بابنامهاز چهارد  باب و مرزبان  نصرالله منشي

هعای دنرعری بعه شعکل داسعتان در      مشتمل بر داستاني مرکزی است و در ضعم  آن داسعتان  

اسععععععت  رد  شععععععا داسععععععتان و در پی نععععععا بععععععا داسععععععتان مرکععععععزی آو  

                                                           
 Farhad.tahmasbi@ yahoo.com                                   رسي واحا اسلامشهر )ن نسنا  مسئ ل(دانشیار زبان و ادبیات فا.1

                                               

 Zohreh dowlati@yahoo.com                    ، پژوهشرر بنیاد انران شناسي               ارشناس ارشا زبان و ادبیات فارسيک 2

 1331/ 6/ 11تارنخ پذنرش:                                                                                                1331/ 3/ 3تارنخ درنافت:  
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36 

 

 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
 های میتلف،نامه چهل و پنج داستان در بابدمنه چهل و هفت داستان و در مرزبانودر کلیله

تدلیمي ـ  تمثیلي  از ن ع ی بیان در هر دو اارشی   است ها جای گرفتهی کتابمقامه و مؤخر 

های انسعاني  ها شیصیتدر ان  داستان ی حی انات( است ها فابل )قصهو قادب بیشتر داستان

    استبه کار گرفته شا وار نیز و پری

ن  غعرب معارن و هعم در سع    اددات ادبي ن نان و روم باسعتان،  از دنرباز هم در سن  مط 

 ر ناخ دآگعا   ها و ان  نکته که هر متني به طروابط میان مت  مطاددات ادبي اسلامي و انراني،

پژوهشعرران را بعه خع د مدطع       با مت ن پیش و پس از خ د پی نا دارد، ذهع    نا خ دآگا 

ی ذهني با عناونني همچ ن تأایرپذنری، سرقت ادبي، انتحال، اقتبعاس،  ان  مشغله است داشته

ی اما ژودیا کرنست ا در اواخر دهعه  است،مطاددات ادبي سنتي ما نم د نافتهحل و درج و    در 

ی نقعا  اصطلاح بینامتنیت را به ح ز  ،ي آراء و افکار مییائیل باختی شصت میلادی در بررس

ی ادبعي در انعران ن پاسعت، بیشعتر     ی ادبي وارد کرد  از آنجا که ان  شاخه از نظرنعه و نظرنه

ی عملي ان  نظرنعه  پژوهشرران انراني به تشرنح و تبیی  نظری آن پرداخته و کمتر به مطادده

 انا اشتهدر پی نا با مت ن ت جه د

بعه انع     آوردن آن را ترجمه کرد ، تأایر شعررفي در روی   پیام نزدان که «بینامتنیت»کتاب 

در ساني با تأدیف مقالات متدعاد علمعي   همچنی  فرهاد سا است ی ادبي در انران داشته ظرنهن

تأدیف  بهم  نام ر مطلق نیز با ی ادبي است از پیشرامان مدرفي و تبیی  ان  نظرنه ،ان  زمینه

های کاربردی انع    فهم درست و شی   یاست زمینههاني در ان  بار ، ک شیا  و کتاب مقالات

ای از نقعا و تحلیعل قصعه   »ای با عن ان مقاده ،ارژنهدشتظرنه را فراهم سازد  محم د رضانين

 دارد هماننای  است که با م ض ع ان  جستارن شته« براساس رونکرد بینامتنیت نامهمرزبان

های خ د به روابعط تعأایر و تعأاری و نقعا منعاب        در پژوهش ،محققان نسل اول بینامتنیت

اما پژوهشرران نسل دوم )ژني، رنفارتر و به ونعژ  ژرار ژنعت( هعم بعه تعأایرات       انا؛ ت جه بي

ژرار ژنت به اوج  (1) بینامتني و هم به نقا مناب  ت جه دارنا و ان  م ض ع در مفه م ترامتنیت

  اسعت، ه در ان  پژوهش به کار گرفتعه شعا   روشي ک(  33و 33 ،1331)نام ر مطلق، رسا   د ميخ
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36 

 

  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
 هم به ارتبعا  سعاختاری و منطعق گفعت     دارد،هم به تأایر و تأارهای متني و نقا مناب  ت جه 

   فرهنري  های اجتماعي ع پی نا مت  با زمینه وگ ني و 

 (2)روابط بینامتنی .8    

هعا از  مستقلي وجع د نعاارد؛ معت     (3)بیانرر ان  نکته است که هیچ مت  ،بینامتنیتی نظرنه

هعا  پردازناگان معت   گذارنا ش نا و بر مت ن پس از خ د تأایر ميمت ن پیش از خ د متأار مي

هعای  هعای خع د را در معت     هعا و دانسعته  ها، نافته خ انا  ،آنکه بی اهنابي گا  آگاهانه و گا 

تنها با م ض عات بکعر   نیست کهگ ننا ، آدمِ کتاب مقاس »سازنا  خ نش وارد ميی آفرنا 

اهعا      در واقدیعت     هعر    ب آنهاو برای نیست بار نامي به  داشتهو هن ز نام نانافته سروکار 

هاني از دنرران که  ی، علاو  بر مضم ن خاص خ د، هم ار  به شکلي از اشکال به گفتها گفته

   (31: 1313)آد ، «  دها پاسخ مي ،ی کلمه( انا )به مفه م گسترد  ته ب د مقام بر آن گف

سعسس از   نت به پهل ی و از پهل ی به عربي،دمنه از سانسکروی مت  کلیلهدر رونا ترجمه

ی نسعبتاً آزاد  ای از ترجمعه ها غادباً دفظ به دفظ نیستنا بلکعه بعا گ نعه   عربي به فارسي، ترجمه

 ای از انع  دسعت اسعت    نامه از طبری به فارسي نیز ترجمعه ی مرزبانمهترج ش نم م اجه مي

روش  ی آنان مبتنعي بعر  انا، ترجمهها وفادار مانا ان  مترجمان با اننکه به مضم ن اصلي مت 

متنعي   هعای بعیش   ترن  گ نعه  نکي از اصلي ،زباني ی بینا ترجمه» است دگرگ نري نا تغییر ب د 

گ نري نا تقلیا و  ت دارای دو قسم اساسي است که عبارتنا از: هممتنی ش د  بیش محس ب مي

زبعان دنرعر، بعه     بعه ک شا در عی  دگرگ ني زباني از نک زبان  دگرگ ني نا تغییر  ترجمه مي

هعای قعانم و    از گ نه زباني     ی بینا سبک اار وفادار بمانا  ترجمهبه مضم ن و تا حا امکان 

هعای روابعط    تعرن  گ نعه   از مهعم  ،ترجمعه  ش د  همچنعی   متنیت محس ب مي بیش ی با سابقه

عناصر فرهنرعي   ،ی ترجمه واسطه چنانکه به ش د؛ ی بسیار دور تلقي مي ز گذشتهبینافرهنري ا

  (3ادف:  1311)نام ر مطلق، «  ش د از فرهنري به فرهنگ دنرر منتقل مي

، تدعااد  هعای خع د، آنعاتي از قعرآن کعرنم     نصرالله منشي و سداادان  وراونني در ترجمه

 آن ن و دگرگع نري انا، اما ان  بعر افعزود  زنادی حانث و اشدار فراواني را در مت  وارد کرد 
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36 

 

 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
سعبک   گ نه با ظرافت و هنرمنای انجام گرفته که آنان را از ن نسناگان و مترجمعان صعاحب  

 ا تعااوم اسعت نعا تکعرار،    هیچ آغازی وج د نعاارد  همع ار  نع   » است در زبان فارسي ساخته

اما تااوم، تکرار، دگرگع ني نعا تقلیعا بعر چیعزی از پعیش        هم ار  نا دگرگ ني است نا تقلیا 

هر نظرنه و هعر کنشعي دارای نعک گذشعته اسعت  اصع ل        ،بنابران   ش نا ميم ج د است ار 

   (231ب:  1311)نام ر مطلق، «  استهای بالا شکل گرفته ر همی  گزار بینامتنیت ب

ی بینعامتني دارد،  دمنه اسعت و بعا آن رابطعه   وه به ط ر چشمریری متأار از کلیلهناممرزبان

کنعا و بعه سعت دن کتعاب     به تأایرپذنری از مت ن دنرر اشعار  معي   کتاب یوراونني در مقامه

 پردازد:دمنه ميوکلیله

اددها مطادده کعردم و بمسعبار استقصعا    قرنب و بَداَمَا که سینان اهل عصر و گذشترانِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ» -

به سیاقت مهعذبب   ،    بدضي از آن کتب اسمار و حکانات غ ر محاس  و مقابح همه بشناختم

و عبارت مستدذب آراسته و ادفاظ تازی در پارسي به حس  ترکیب و ترصیف استدمال کعرد   

وَ أشَهي مَنظرٍَ بر ابصعار اهعل بصعیرت جلع   داد  چع ن       و جمال آن تصنیف في أَبهي ملَبَسٍ

ی رغبات را در طبان  تحرنعک دادسعت    و عدنعای        سنابادنامه که باد قب دش نامیه کلیله و

)وراوننعي،  «   ی حمیعای و    فانا  و ناس دمنا اسعت  و مقامعه  دَاطائدلَ تحَتَهُ ]به نزدنک م  بي

دمنه برتعر  و، وراونني کتاب خ د را از کلیلهنامه )ذنل ادکتاب(انمرزب اما در پانان  (3و 1: 1366

 شمارد:مي

جع ی را و تَامَلعلا اددَیعبِ     بانا دانست محققان راستر ی را نه متأملان عیعب  اکن ن مي» - 

ست بر نک سیاق نهاد   ا بیشتر فیاصه کلیله اساسي ،انا عُیبٌ که ان  دفاتر که در عجم ساخته

منشي و مباع آن را به فضل تقام بل به تقام رجحعاني   همساق رانا  و اگرچو سیني بر نک 

ها را مقب ل باشا،  ها را مدس ل و طب  ذوق های مانا که درو اگرچ ست، اما آن به حانقها شان 

  (533)همان: «   جز نک می   نت ان نافت و    
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  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
و واژگان با هم پی نا دارنا و هعم از   نامه هم از جهت اجزاءدمنه و مرزبانوهای کلیلهمت 

هعا و پی نعاهای   ها، پی ناهای کلعي را در روابعط بینعامتني داسعتان    جهت ساختار کلي داستان

  ت ان مشاها  کرد ها ميهای آغازن  و پاناني داستانجزئي را در عبارت

 

 بحث و بررسی. 6

 های دو كتاب های آغازین و پایانی داستان روابط بینامتنی عبارت. 6.8  

 نامهدمنه و مرزبانوهای آغازین كلیله . عبارت8 .8. 6

   ، چر نعه اسعت آنگ گفعت:      ]شعیر  گفعت:  : »دمنه با دو عبارت اصليوهای کلیله داستان

و جانشعیني   همنشینيگا  تغییراتي در مح ر  ش نا آغاز مي      «چر نهگ گفت:   ]دمنه  گفت:

های داخل کروشه در  شیصیت «  گفت: چر نهگ گفت:    ، پرسیا]رای  »ش د؛ ماننا  دنا  مي

مشاها     « انا که  آورد »های اصلي، عبارت  ا  پس از عبارتکنن های میتلف تغییر مي داستان

گ نعان بعرای    های متقام است  افسعانه  ی روابط بینامتني با مت  دهنا   ش د  ان  جمله نشان مي

نا  و خ اننعا  را جعذب   شعن   نعا برنا که بت ان هاني را به کار مي عبارت ،وارد شان به داستان

  (16-11: 1313)جدفعری )قنع اتي(،    سعازنا نا راست و دروغ ب دن مطلب را روش   روانت کننا،

هعای  به خص ص نصیحت در لانعه  ،نصیحت  هاني برای ت ضیح آن باب و داستان ،در هر باب

مثعال  » ،   «گفت: بر   وزنعر گفعت:   »های  است  عبارتشا  و پیاای مت  به پادشا  بیان پنهان

نظانر و اخ ات آن آنست کعه  » ،   «م ش آغاز نهاد و گفت: »،    «بیار تا چه داری  گفت:   داد:

در آغععاز  ،   «همچع ن  » ،   «همچنععی  باشعا کععه  » ،   «رای هنعا فرمع د بععرهم  را کعه    » ،   «

 ش د  ها مشاها  مي داستان

   «  شعیر  گفعت ):( چع ن بع د آن داسعتان      »]نامعه عبارتنعا از:   ی اصلي مرزبعان ها عبارت

خرگ ش  پرسیا چع ن بع د آن   »]تغییرات در مح ر جانشیني زناد محس س نیست جز آنکه: 

کنعا  پعس از    هعا تغییعر معي    هعا و بعاب   های داخل کروشه بنعابر داسعتان   شیصیت   «  داستان 

خعرس   »] و   « انا کعه   کب تر  گفت: آورد »] ،   «  گفت: روبا »]های:  عبارت های اول عبارت
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
هعاني  عبعارت  ،ش د  گا  باون پرسش و عبعارت پعیش از آن   مشاها  مي ،   «گفت: شنیام که 

 « انا که    آورد »، «شنیام که» ماننا است؛ بیانرر روابط بینامتني با مت ن گذشتهکه  انا بیان شا 

هعای خع د را بعه     گ نان تمانل زنادی دارنا کعه افسعانه   افسانه ،ها در میان بسیاری از ملت»

   (16: 1313جدفری )قن اتي(، )«  ی بسیار دور مرب   کننا گذشته

 همنشعیني های آغازن  دو کتاب به نکانرر شبیه است  گا  در محع ر جانشعیني و    عبارت

در هعر دو کتعاب، انع     کننعا    نک مدنا را بیان مي ،ساخت اما از دحاظ ژر  اني دارناهتفاوت

 در هعر بعاب   خ اننا  را برای بیان مقص د اصلي ،هاتا با بیان افسانه استها به کار رفتهعبارت

ساختاری  ،های آغازن  در دو کتابی تدلیمي دارد، جذب کنا  ساختار عبارتکه بیشتر جنبه

ی مت  از طرنق گفت و گع ی  گفت و گ ني و مبتني بر منطق مکادمه است؛ راوی نا پردازنا 

کشانا و در جرنان داستان بعا خع نش همعرا  و    خ اننا  را به درون مت  مي میاطب،آغازن  

 افزانا ی داستان ميو بان  گ نه به اشتیاق او برای همراهي با ادامه سازدشرنک مي

 نامهدمنه و مرزبانوی كلیلههای پایان عبارت. 6. 8. 6

   « آوردم کعه   ام، و انع  مثعل بعاان آورد    »، دمنهوهای کلیلهاستانعبارت اصلي در پانان د

گیعری   بیانرر مفه م نتیجعه دارد که  همنشینيتغییراتي در مح ر جانشیني و ان  عبارت، است  

و ان  باان آوردم » ،   «و ان  مثل آوردم که »،    «و ان  افسانه باان آوردم » ماننا انا؛و عبرت

کعه ارتبعا     آنهعا های انراني را به اعتبار مضعم ن   های پاناني افسانه ها و عبارت جمله»     «که 

هعا و   هعا، جملعه   بنعای  نکي از ان  تقسعیم        کننا ،     تقسیم ميمستقیمي با کارکردشان دارد

هعای قصعار    ها نا به ص رت مثل نا جمله بنای هاني با مضم ن تدلیمي است  ان  پانان عبارت

-دمنه دنا  معي وماننا کلیله در کتابي تدلیمي ،بنای   ان  تقسیم(31و 31)همان: «  ش نا يگفته م

 ش د تا کارکرد تدلیمي ان  کتاب برای تربیت آدمي بیان ش د  

ان  فسانه از بهر آن » ،   «ه از بهر آن گفتم ]که/ تا  ان  فسان»نامه های پاناني مرزبان عبارت

ان  فسانه از بهر آن گفعتم تعا مدلع م    »است  گا  تغییراتي چ ن    « ي گفتم تا بااني که/ که دان
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  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
نامعه نیعز   های پاناني مرزبعان  ش د  عبارتدنا  مي همنشینيدر مح ر جانشیني و    « ش د که 

 دمنه مضم ن تدلیمي دارد وماننا کلیله

هعای   عبعارت  ای آغازن  با نکانرر رابطه دارنا،ه های پاناني دو کتاب ماننا عبارت عبارت

در  پی نا آشکارتری دارنعا  های آغازن  با نکانرر  پاناني از دحاظ روساخت نسبت به عبارت

هم از جهت محت ا و مضم ن تدلیمي  ،ها در هر دو کتاب بنای داستانساختار دروني نیز پانان

-با نکانرر پی نا دارنا  ساختار عبعارت  ،ی م رد نظر در هر داستانو هم از جهت بیان نتیجه

هعا  های آغازن  است؛ مقامه ی عبارتگرانهمکمل ساختار مکادمه ،های پاناني در هر دو کتاب

گیعری پانعاني کعه غادبعاً     بعا نتیجعه   ،هاهای تدبیه شا  در آغاز و مت  داستانو صغری و کبری

راوی پس از آنکعه در   ري دارنا ش د، هماهنگ نانه و از منظر روانت اول شیص نقل مي تک

میاطب را با خ نش همرا  ساخت، در پانعان بعا اسعتفاد  از     ، خ اننا  ناهاآغاز و مت  داستان

او را به تسلیم و پعذنرش هعا  نهعاني و     ،گ نانه با قاطدیت و اقتاار تک انجاد شا  م قدیت

ی مکادمعه و  ان  شی   سازد  ع وادار مي  گرانه داردکه بار انارزی و نصیحت ع  ی داستاننتیجه

 سیاسي ج ام  شرقي دارد  ـرنشه در مسائل فرهنري  ،اقناع میاطب

 دمنهونامه و كلیلههای مرزباندر داستان تحلیل روابط بینامتنی .9

هعا و کلمعات    ساخت و هم در روساخت داستان هم در ژر  ،پی ناهای بینامتني دو کتاب

ت ان نافت که انتیاب واژگعان و مضعامی  نزدنعک بعه      عباراتي مي ،ش د  در دو کتاب دنا  مي

 مترجم در آنها آشکار است:مؤدف نا نکانرر دارنا، اما تفاوت نرا  

درونشعي را نکع هش اسعت: اگعر      ،و هر کلمتي و عبارتي که ت انرری را معاح اسعت  » ع

 ؛ر منس ب شع د و اگر سیاوت ورزد به اسرا  و تبذن ؛درونش ددیر باشا بر حُمق حمل افتا

و اگعر   ا؛وگعر بعه وقعار گرانعا کاهعل نمانع       ؛و اگر در اظهار حلم ک شا آن را ضدف شمرنا

«  وگر به مأم  خام شي گرنزد مفحم خ اننا ؛آوری و فصاحت نمانا بسیارگ ی نام کننا زبان

  (153: 1353)منشي، 
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
مرنا و فضعانل و  مرد مقل حال را به وقت گفتار، اگر خ د دُر چکانا، بسیارگ ی ش»     ع

رذانل او را منکر داننا و اگر وقتي مروتي به کعار دارد، بعاد دسعتش خ اننعا و اگعر امتنعاعي       

«   نمانا، بییل و اگر مراعاتي نمانا، سعساس ناارنعا و اگعر م اسعاتي ورزد، مقبع ل نیفتعا          

  (353: 1366)وراونني، 

)همان: و مفتتح کتاب بر ترتیب اب  ادمقف   (2-25: 1353)منشي، دمنه وی مترجم کلیله دنباچه

دمنه وی طبیب در کلیله ؛ باب برزونه(3-36: 1366)وراونني، نامه  ادکتاب مرزبان  با مقامه (33-21

بعا بعاب اول، در تدرنععف کتعاب و ذکعر واضعع  و بیعان اسعباب وضعع         (33-31: 1353)منشعي،  

 ني دارنا:بینامتی  رابطه (33-32: 1366)وراونني، نامه  مرزبان

روشع  و   ،ی روز سساس و ستانش مر خاای را جل جلاده که آاار قارت او بعر چهعر   » ع

  (2: 1353)منشي، «   تابان است و ان ار حکمت او در دل شب تار درفشان،    

چ ن انانای صبح بر نکهعت دهعان گعل خنعا  زنعا و       ،حما و اناني که روانح ذکر آن» ع

: 1366)وراوننعي،  «   ی سنبل شعکنا      چ ن صبا جدا  و طر  شکر و سساسي که ف انح نشر آن

3)  

اونا ها است  حما و انای خاآغاز کتاب در ی بینامتني مشترکنکته ،حما و انای خااونا

شع د    هعا دنعا  معي   است  در ادامه، ت صیف ذات حق در کتاببا تشبیه به روز ص رت گرفته

بعه   پیامبران و مدجعزات آنهعا صعحبت شعا ؛    از  های او، پس از بیان بزرگي خااونا و ندمت

)منشعي،  اسعت  م است و دنیا برای او آفرنعا  شعا   خص ص حضرت محما )ص( که فیر عاد 

-ی مرزبان ودمنه و چر نري ترجمه  چر نري ن شت  کلیله(3-36: 1366و وراونني،  25-2: 1353

دو پادشا  هم زمان با نصعرالله   نامه به دست سداادان  وراونني، بیان نام دو ن نسنا ، بیان نام

منشي و سداادان  وراونني و پیشکش کردن دو کتاب به آنان، بیان ددیری دو پادشا ، در پنعا   

هعا بعا نکعانرر اسعت         بیشهای بینامتني مشترک ان آنان ب دن و امنیت داشت ، دنرر رابطه

آننعا    قرن هفتم به شمار معي  دو مت  آراسته و فني قرن ششم و آغاز ،دمنهونامه و کلیلهمرزبان

ی  بینعي و جامدعه   جهعان  براسعاس ذوق ن نسعنا ،   به ددیل داشت  ت صیف و اطناب، هر کتاب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

8-
03

 ]
 

                             9 / 34

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-36-en.html


        

 
 

67 

 

  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
ثلاً وصعف حضعرت   در بدضي م ارد ت صیفات متفاوتي نسعبت بعه دنرعری دارد؛ مع     او زمان

  تعر اسعت   مفصعل نامعه   تر و وصف پادشا  زمان در مرزبان دمنه ط لانيومحما )ص( در کلیله

نثعر   اسعت  کلیله و دمنه(، متني تاز  آفرنا ) (3)مت نامه با ت جه به پیشمؤدف نا مترجم مرزبان

تر است؛ ان  نشان از آن دارد کعه   تر و تص نری نامه ت صیفي تر و نثر مرزبان یله و دمنه پیتهکل

 نامه تقلیا صر  از کتاب کلیله و دمنه نیست    مرزبان

کنا: بینامتنیت صرنح و بینامتنیعت سعازنا      را از هم متمانز مي فرکلا  دو ن ع بینامتنیت»

دنرر در نک مت  به ص رت مسعتقیم کعه در    کارگیری مت ن بینامتنیت صرنح دلادت دارد بر به

  ودي بینامتنیت سازنا  با بعه  گردد، نا چیزی شبیه آن مشیص مي ق ل  ان  حادت با علانم نقل

  (61: 1315)سعلطاني،  «  ني دنرر در نک مت  مرب   اسعت کارگیری عناصری از نک نظم گفتما

بلکعه روابعط   دمنعه نیسعت   ونامه تقلیا صر  از کلیله ، مرزباندها نتانج ان  پژوهش نشان مي

بعا ت جعه بعه رونکعرد     »ی روابعط بینعامتني سعازنا  اسعت       دمنه از گ نعه وبینامتني آن با کلیله

نامه دانسعت، بلکعه انع     نها آوای شنیا  شا  در مرزبانودمنه را نیز تت ان کلیلهبینامتنیت، نمي

  (33: 1315ارژنه، دشت)رضاني«  دار مت ن فرهنري پیش از خ د استمت  وام

 های ان  دو کتاب به چهارگ نه قابل تقسیم بنای اسعت: گعرو  اول   روابط بینامتني داستان

-زنرمت  داستاني مشعابه از مرزبعان   دمنهوي از کلیلهکه داستان پردازد هاني مي به بررسي داستان

نامه در ان  گرو  قرار دارد   دمنه با دوازد  داستان از مرزبانو؛ دوازد  داستان از کلیلهنامه است 

دمنه زنرمت  نعک داسعتان از   وداستان از کلیله دارد که دوهاني اختصاص  گرو  دوم به داستان

نامه روابط بینامتني ان   با چهار داستان از مرزباندمنه وان از کلیلههشت داست نامه است؛مرزبان

-نعک داسعتان از کلیلعه    کنا که ميهاني را بررسي  دها  گرو  س م داستان گرو  را تشکیل مي

دمنعه بعا چهعار داسعتان از     و؛ دو داسعتان از کلیلعه  نامه است دمنه زنرمت  دو داستان از مرزبانو

دمنعه و  و، شش داسعتان از کلیلعه  دارنا  در گرو  چهارمنامه در ان  گرو  پی نا بینامتني  مرزبان

ی  دمنعه رابطعه  وهعای کلیلعه   ت، در ان  گرو  داسعتان اسنامه انتیاب شا  پنج داستان از مرزبان

ش نا  در ضعم    اما زنرمت  آنها محس ب مي  نامه ناارنا، های مرزبان بینامتني مستقیم با داستان
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
بعا دنرعری    ،نامه در هر کتعاب نکانرر و پنج داستان مرزبان دمنه باوشش داستان کلیلهاننکه، 

های زبعرمت  و زنعرمت  هعر گعرو  را     آنا داستان ی بینامتني دارنا  جاودي که در پي مي رابطه

شع د تعا بعه تحلیعل      ای بررسعي معي   برای هر گرو  )به ترتیب( نم نه ،دها  در ادامهنشان مي

  در ان  دو کتاب پرداخته ش د ی بینامتنیت  ی نظرنه ها بر پانه نافته
 1ی جاول شمار 

 گروه

 ها

 نامههای مرزبانداستان دمنهوهای كلیلهداستان

 

 

 

گروه 

 اول

استی اني نافت داستان سري که بر دب ج ی   1

 ی طبیباز باب برزونه

 از باب دوم بازجست کار دمنه داستان  2

داستان زاغ و گرگ و شرال و شیر و شعتر از    3

 اولباب 

داستان مرزبعان و زن او و بعازدار او از بعاب      3

 دوم

 

 

داسععتان دو شععرنک نکععي زرنععگ و دنرععری   3

 د ح از باب اولساد 

داستان مردی که جفتي طع طي خرنعا و آزاد     6

 کرد از باب دوازدهم

 از باب هفتم گربه و م ش  داستان 5

 

داستان زاها و بچه م شي که دختعر شعا از      1

 باب چهارم

 از باب چهارم ب   و زاغ داستان  3

داستان معردی کعه از پعیش اشعتری مسعت        11

 ی طبیببررنیت از باب برزونه

از  داستان گعرگ خنیاگردوسعت بعا شعبان     1

 باب اول

 از باب پنجم در دادمه و داستان   داستان2

 م ش و عقاب از باب دوم   داستان آه  و3

 

داستان مرد بازرگان با زن خ نش از باب   3

 پنجم

 

داستان سه انباز راهزن با نکانرر از باب   3

 س م

 مرد با هاها از باب پنجمداستان نیک  6

 

 داستان م ش با گربه از باب ششم  5

 

 زاغ از باب ششمداستان بچه زاغ با   1

 

 از باب هفتم در شیر و شا  پیلان   داستان3

داستان برزگر بعا گعرگ و معار از بعاب       11

 هشتم
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داستان درودگر و زن او و دوسعتران زن از    11

 باب چهارم

 داستان پادشا  و برهمنان از باب دوازدهم  12

داستان درودگر بعا زن خع نش از بعاب     11

 هشتم

 

داسععتان انراجسععته بععا خسععرو از بععاب    12

 هشتم

 

 

 

گروه 

 دوم

ب زننه و باخه/ داستان شیر گر گرفتعه     داستان1

 و روبا  و خر از باب پنجم

داستان زاغي که بر بالای درختي خانه داشت   2

ی  انجیعر و خرگع ش و گربعه   از باب اول/ کبک

 دار از باب چهارم روز 

شیر و  داستان/  از باب اول شیر و گاو   داستان3

 از باب نهم شغال

 داسعتان / ششعم از بعاب   زاها و راس    داستان3

 از باب هشتم پادشا  و فنز 

 داستان روبا  و بط از باب دوم  1

 

 داستان م ش و مار از باب چهارم  2

 

 

از بععاب  شععتر و شععیر پرهیزگععار   داسععتان3

 هشتم

 

 داستان راس  و زاغ از باب نهم  3

 

گروه 

 سوم

 داستان زرگر و سیاح از باب سیزدهم  1

 

باب دوستي کبع تر و زاغ و مع ش و      داستان2

 از باب س م  باخه و آه 

داستان برزنرر و مار از باب دوم/ داسعتان   1

 آهنرر و مسافر از باب دوم

داستان بازرگان با دوست دانا از باب دوم/  2

 داستان دهقان با پسر خ د از باب دوم

 

 

 

 گروه

چها

 رم

 خ ار و خرچنگ از باب اولداستان ماهي  1

 

داستان خرگ شي که به حیلت شیر را هعلاک    2

 کرد از باب اول

ی دوست آنعان از بعاب   داستان دو بط و باخه  3

 اول

زنست از داستان غ کي که در ج ار ماری مي  3

 باب اول

 داستان ملک پیلان و خرگ ش از باب چهارم  3

 داستان مار پیر و ملک غ کان از باب چهارم  6

با معاهي از بعاب   خ ار داستان زغ  ماهي  1

 ششم

 داستان روبا  با خروس از باب ششم  2

 

 داستان س ار نیچیرگیر از باب هفتم  3

داستان م ش خانعه دزد بعا کاخعاای از      3

 باب هفتم

 خ ار از باب نهمداستان ماهي و ماهي  3
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از بااب ششام    «موش با گربه»داستان   دمنه،وباب هفتم از كلیله« گربه و موش. »8. 9

 نامه مرزبان

 :دمنهوباب هفتم از کلیله« گربه و م ش» ی داستان خلاصه

مع ش   گربه به دام صعیاد افتعاد    کردنا  روزی ای در کنار نکانرر زناگي مي م ش و گربه

تصمیم گرفت با گربعه  پس  ی راس  و جغا دنا، د را در محاصر خ شحال شا  م ش نیز خ 

انعا و   یاد و راس  و جغا مت جه شانا که آنها با هم متحا شعا  ا  صهاني نابدوست ش د تا ر

از مع ش   م ش و گربه را رها کردنا  گربعه پعس از آزادی   پس ت اننا آنها را صیا کننا،  نمي

پاناار باشا، اما م ش گفت: خلقت ما براسعاس دشعمني اسعت و     اوبا  اشخ است تا دوستي

  (266-211: 1353)منشي، ای که بر مبنای نیاز باشا، پاناار نیست دوستي

 :نامه از باب ششم مرزبان «م ش با گربه»ی داستان  خلاصه

کرد و همیشه گرسنه ب د  م شي نیعز در آن   دست زناگي مي ی مردی تهي ای در خانه گربه

کنا و از دسعت گربعه   خانه لانه داشت  م ش برای اننکه بت انا در آن خانه با آسانش زناگي 

برد  خروس همسانه بعه   هر روز برای او غذا مي ان باشا، با گربه طرح دوستي رنیت ودر ام

گفعت: مع ش بعه     ه گربعه  خعروس بع   ییت نها برانر ای میان آ کرد و فتنه دوستي آنها حسادت 

است، ق ت و روزی ت  از اوست  گربه بسعیار خشعمری  شعا  مع ش از تغییعر      دنرران گفته

  (353-332: 1366)وراونني، کشت  گربه به او مهلت نااد و او را   ت گربه ترسیاحاد

 :تحلیل روابط بینامتني دو داستان

گیرد  پی ناهای بینعامتني دو داسعتان    ی بینامتني ان  دو داستان در گرو  اول قرار مي رابطه

ني وجع د نعاارد    ها نیز تفاوتي جز در محع ر همنشعی   بسیار نزدنک است، حتي در نام داستان

م ض ع دو داستان، دشمني دنرن  م ش و گربه است  دو م ش برای نجات جان خ د، با دو 

ی درونشعي و دنرعری در زنعر درختعي      کننا  نکعي در خانعه   ی دوستي برقرار مي گربه رابطه

آورد، اما محیط باز صعحرا قیعا و بنعاهای خانعه را      کنا؛ خانه با خ د وابستري مي زناگي مي
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ش د، اما در داسعتان  نامه م ش هلاک مي   شانا به همی  ددیل است که در داستان مرزبانناارد

ی دوستي در هر دو داسعتان بعرای    ش د  رابطه دمنه پس از رهاني از گربه، از او جاا ميوکلیله

ت جه است  در داسعتان  طلبي بیشتر قابل دمنه منفدتشیصي است، اما در داستان کلیله ومناف  

دمنه نجات گربه از دام، ددیل دوسعتي مع ش   وو در داستان کلیلهنامه غذا دادن به گربه مرزبان

کنا و باععث دشعمني    نامه، خروسي به ان  رابطه حسادت مي مرزبانبا گربه است  در داستان 

دمنه پعس از نجعات مع ش و گربعه از دام، مع ش      وش د، اما در داستان کلیله ربه ميم ش و گ

ی دو داستان، بر دوستي مبتني بر مناف  شیصعي   مانه نک سنخ نیستیم  درون گ نا که ما از مي

ان  مضامی  از مضعامی  مکعرر    رنگ است  دلادت دارد  وج د عنصر دشم  در دو داستان پر

ی فردوسعي و آاعار انعارزی     هعای متدعاد، بعه شعاهنامه     انا که از طرنق زنرمت  فرهنگ انراني

هعای سیاسعي و آاعار     ر بلیعي، آاعار تعارنیي، انارزنامعه    ی ب شک  نامه دنرری همچ ن آفرن 

هعای فرهنرعي انع  مضعامی ، بعه اجعزاء        گ نه زمینعه  انا و بان   تدلیمي ص فیانه نیز را  نافته

 انا  ماناگار و متکثر در فرهنگ ما تبانل شا 

از بااب  « روبااه و خار  » و« شیر گرَ گرفته»باب پنجم و داستان « بوزینه و باخه. »6. 9

 نامه از باب دوم مرزبان« روباه و بط»دمنه؛ داستان وم كلیلهپنج

 دمنه:وباب پنجم از کلیله«  زننه و باخهب»ی داستان  خلاصه

دهعا؛   حشعمت و جانرعا  خع د را از دسعت معي      ، بر اار ضدف و پیعری پادشا  ب زننران

ای جانعا   شع د، در کنعار سعاحل خانعه     گیرد  پادشا  آوار  معي  ی ج اني جای او را مي ب زننه

کنعا و از زن   پشت بر او حسعادت معي   ش د  زن لاک پشتي دوست مي کنا و با لاک انتیاب مي

کنعا   پشعت وانمع د    نِ لاکتعا ز  ش د آن مي گیرد  قرار بر همسانه برای هلاک ب زننه کمک مي

پشعت نعر بعه     گ نا: دوای درد م  خ ردن قلب ب زننه است  لاک مرنض است و به ش هر مي

گعذارد و   رود تا او را بکشا و قلبش را به دسعت آورد، ععذاب وجعاان نمعي     دناار ب زننه مي

  (231-233 :1353)منشي، کنا  گ نا، ب زننه با زنرکي از مدرکه فرار مي حقیقت را به ب زننه مي

 :دمنهواز باب پنجم کلیله« روبا  و خر»و  «شیر گرَ گرفته»ی داستان  خلاصه
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بعه  پس   ش د گیرد، برای درمانش خ ردن دل و گ ش خر تج نز مي گرَ مي شیری بیماریِ

خ اها خر را شکار کنا، اما خعر   فرنبنا  شیر مي همراهي روباهي که ملازم او ب د خری را مي

نا  هنرعامي کعه شعیر بعرای     ک شیر او را شکار ميفرنبا و  را مي خروبا  دوبار  کنا  ر فرار مي

پرسعا دل و   خ رد  شیر مي رود، روبا  دل و گ ش خر را ميشست   دست و ص رت خ د مي

کنعا  روبعا     گ نا: از آغعاز دل و گع ش نااشعت  شعیر تدجعب معي       گ ش خر ک گ روبا  مي

 ،ی تع   خ رد و اگعر دل داشعت بعا دنعان حملعه      گ نا: اگر گ ش داشت فرنب م  را نمي مي

  (233-235: همان)پذنرفت  ی مرا نمي ی دوبار ها حر 

 :نامهاز باب دوم مرزبان «روبا  و بط»ی داستان  خلاصه

ای بعه عیعادت روبعا      کردنا  باخه گرَ داشت، زناگي مي جفتي بط کنار روباهي که بیماریِ

دها و به  فرنب مي ی درمان ت  جرر بط است  روبا  بط ماد  را  گ نا: چار  رود و به او مي مي

گ نعا: معردان    است، ت  نیز چنی  ک   بط ماد  ميا: ش هر ت  زني دنرر اختیار کرد گ ن او مي

بعط معاد  را بعه     ،زنان بانا با نک مرد ازدواج کننا  روبعا   ت اننا چهار زن داشته باشنا، اما مي

-انا کعه کشعنا    یاهي برای م  آورد گ نا: از هناوستان گ دارد و به او مي کشت  بط نر وا مي

کنا، بط ماد   ی بط ماد  برود، روبا  در آمان تأخیر مي گذارنا فردا روبا  به لانه است  قرار مي

پس از  آورد  شکافا و جررش را در مي ا مياش ر ، روبا  سینهرود؛ به محض ورود پیش او مي

  (131-135: 1366)وراونني، میرد  خ ردن جرر بط ماد ، روبا  مي

 :ها تحلیل روابط بینامتني داستان

-قرار دارنعا  در دو داسعتان کلیلعه    در گرو  دوم روابط بینامتني دو کتاب ،ان  سه داستان

اکنع ن دچعار    اما ،تر ب د  ها ق یر است از دنرر شیصیتشیصیتي که ضدیف و بیما ،دمنهو

محل زنعاگي روبعا  و بعط و      نامه چنی  نیست در مرزبان حال آنکه است پیری شا  ضدف و

 کننا    در حادي که شیر گرَ و روبا  در بیشه زناگي مي ،ب زننه و باخه در کنار رود است
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گعری   حیلعه  «ب زننعه و باخعه  »گری برای کسب سلامتي، در  حیله «روبا  و بط»داستان در 

    حیلعه   و «شیر گرَ گرفته»در داستان  ،برای کسب روزی )برای روبا ( و سلامتي )برای شیر(

 برای رهاني از دشم  است 

ی آن است  دهنا   نشان ،برانرییت  حس حسادت نسبت به رقیب عشقي «روبا  و بط» در

خ رنعا  مسعائلي    ت ، زنان نسبت به ان  مسئله حساسنا و زود فرنب معي های م که در سسیای

بعه صع رت منفعي نمانعان      ،گری برای نجات از انع  مسعئله   ماننا مقابله به مثل، تهمت، چار 

دار  ها غادباً آننه از آنها خ ردن گیا ، شربت و    برای سحر و جادو است  مت  ش د که نکي مي

شع د  م ضع ع    ی داستان به هلاک بط منجعر معي  انا؛ نتیجه دهمسائل اجتماعي و فرهنري جام

ی زنعاگي اسعت کعه پادشعا       تلاش برای کسب روزی و ادامه ،مرکزی داستان ب زننه و باخه

 زنا  ب زننران برای آن به هر کاری دست مي

گ نا: اگعر خعر دل و گع ش     کنا و مي گیری مي ، روبا  با خردمنای نتیجه«روبا  و بط»در 

اشتبا  مکرر و گا   به ،ت جهي به مسائل اجتماعي و تارنیي خ رد  بي بار فرنب نمي داشت دو

  های ان  داسعتان اسعت   مانه درد دل کردن با همسانه نکي از ب  انجاما آدمي مي شان هلاک

ی مثبت و  دو حیلهدر ان  داستان، ش د   ها مي رهاني انسان از بای سببدورانانشي همچنی  

   قرار داردمنفي در تقابل با هم 

مانعه و پعرورش آن   ردی است؛ رونا رسیان به انع  درون خ سه داستان بي هر ی مانهدرون

گرفتعاری   بعه گي از عقل است که بهر     نب د خرد و بي و «شیر گرَ گرفته»و  «روبا  و بط»در 

بعا دورانانشعي، پادشعا  ب زننرعان      «ه و باخهب زنن»اما در  انجاما؛ميبط و خر  شان و هلاک

ی مرکعزی بسعیاری از    کنا  مضم ن خرد، حزم، دورانانشي و احتیا  در هسته نجات پیاا مي

نرعری قعرار    ن، نعابیردی و ک تعه  ، در مقابل ان  مضم ش دمشاها  ميهای تدلیمي ما  داستان

هعای   نرری به شیصعیت  های مطل ب و نابیردی و ک ته خردمنای و حزم به شیصیت دارد 

ش د، حساسیت نعامطل ب و نعابیردی    گ نه که دنا  مي  ش د  همان نسبت داد  مي آنهامقابل 

 ع  ی فرهنرعي  به زنان نسبت داد  شا  و ان  بیانرر ان  نکتعه اسعت کعه ذهنیعت تثبعت شعا       
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، محفع ظ داشعته و تعااوم    ها ان  مضم ن را بعه عنع ان اصعلي پذنرفتعه شعا       قرن ،اجتماعي

 است   ا بیشی

از باب دوم  «برزیگر با مار»دمنه؛ داستان وباب سیزدهم از كلیله« زرگر و سیاح. »9. 9

 نامه از باب دوم مرزبان «آهنگر با مسافر»و داستان 

   :دمنهوباب سیزدهم از کلیله« زرگر و سیاح»ی داستان  خلاصه

 سعیاحي،   زرگر، مار، میم ن و ببری در آن چا  گرفتعار شعانا   کنا  ب دنا صیادان چاهي 

نا: زرگر را نجات گفت  اوکردنا و به  سساسرزاری از سیاح آنها  د دا میم ن و ببر را نجات  مار،

داد  روزی  چ ن او ناسساس است، اما سیاح به حر  آنها ت جه نکعرد و او را نیعز نجعات     نا 

دختعر   ،آورد  ببر برای قعارداني از سعیاح   بای می   برانش سیاح به شهر آنان رفت  میم ن س

برد تا بفروشا  زرگر  داد  سیاح طلاها را پیش زرگر  پادشا  را کشت و طلاهای او را به سیاح 

اما با کمعک معار از مهلکعه     د،افتا است  سیاح به زناان شما را کشتهگفت: سیاح دختر  به شا  

  (335-315: 1353)منشي، کرد  نجات پیاا 

 :نامه از باب دوم مرزبان «برزنرر و مار»ی داستان  خلاصه

رفعت، معار    ی ک هي با ماری آشنا شا  ب د  هرگا  برزنرر به آنجعا معي   برزنرری در دامنه

و دنعا معار از سعرما بیهع ش      چیا  روزی برزنرر به آنجا رفعت  های خ رش او را برمي رنز 

 نفسآونیت تا از را در ت بر  انااخت و به گردن خر  او ،است  برزنرر براساس دوستيافتاد 

نا معار بعه هع ش آمعا  و خعر را      او گرم ش د  برزنرر به سراغ هیزم رفت  وقتي برگشت، د

  (111-113: 1366)وراونني، است کشته

   :نامهاز باب دوم مرزبان «آهنرر و مسافر»ی داستان  خلاصه

دن ی به دام افتاد  ب د  مسعافر او را از چعا     رسیا که در آنمسافری هنرام سفر به چاهي 

کعنم  مسعافر    گفت: در ازای کارت هر وقت به م  نیاز داشتي، به ت  کمک مي داد  دن   نجات 

ز رسم ب د نک نفر غرنبه را بکشنا   در آن روکه در آن دوستي آهنرر داشت شا وارد شهری 

ورود خبعر    قرعه به نام آهنرر افتاد  آهنرر کشتنا ای نب د نکي از افراد شهر را مي اگر غرنبه و
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از انااختنعا تعا او را بکشعنا  مسعافر دنع  را       رسانا  مسافر را به زناان  را به گ ش شا   غرنبه

داد  از درون پسعر نعاا    و او را دن انه کرد ،شاوارد  جسم فرزنا شا   م ض ع آگا  کرد  دن  به

آما، شا  به مسعافر   قتي دن  از بان پسر بیرون علاج ان  پسر فقط به دست مسافر است  و که

چ ن معا از نعک سعنخ     : دنرر مرا با ت  کاری نیست؛گفت گفت: ت  آزاد هستي  دن  به مسافر  

  (133-131: 1366)وراونني، م  دننم را به ت  ادا کردم نیستیم و 

 :ها تحلیل روابط بینامتني داستان

ی اساسعي بینامتنیعت    مدط   به تارنخ، مسعئله کنا که در ن شت  نک مت   اک  تصرنح مي»

ان  خطعر را در پعي دارنعا کعه روانعت و آوای       ،«ها گفتهاز پیش»و « ها خ انا از پیش»است: 

  آنعا  (253: 1313)آدع ،  «  های پیشی  بعال شع د   های پیشی  و مت  رواني به وص ل صر  گفته

 گ نه داردگان  ضدیتيودمنه در روابط بینامتني ونامه نسبت به کلیله مرزبان

ی  رابطعه  ،ان  سه داستان در گرو  س م جای دارنعا  زرگعر و سعیاح بعا آهنرعر و مسعافر      

سعه  هعر  تع ان دنعا  در    ی زبرمتني را مي تری دارنا، اما در برزنرر و مار رابطه بینامتني پررنگ

، «زرگعر و سعیاح  »در  کنعا   آنها کمعک معي   های دنرر به مردی برای نجات شیصیت ،داستان

انعا  مکعان    دهنعا    ، مسعافر نجعات  «آهنرر و مسافر»، برزنرر و در «برزنرر و مار»سیاح و در 

چا  نماد گرفتاری است  مکعان   ؛چا  است ،«آهنرر و مسافر»و داستان  «زرگر و سیاح»داستان 

 ی ک   است   دامنه «برزنرر و مار»داستان 

کننعا  در  جبعران  گیرنا کعه محبعت سعیاح را     ها تصمیم مي شیصیت ،«زرگر و سیاح»در 

نیز جبران محبعت دنعا     «آهنرر و مسافر»کنا و در  ، مار با برزنرر دشمني مي«برزنرر و مار»

م ک ل به رفت  سیاح به شهر آنان است  هعر   ،گزاری در زرگر و سیاح ی سساس ش د  وعا  مي

، ای با او ادفت و انس دارد  در سعه داسعتان   گ نه  کسي در شهر خ د پذنرای کسي است که به

خ اها سیاح را با گ اهي دادن  ، زرگر مي«زرگر و سیاح»است  در مضم ن خیانت مطرح شا 

آهنرعر و  »زنعا و در   ، معار، خعرِ برزنرعر را نعیش معي     «برزنرر و مار»دروغی  هلاک کنا؛ در 

 «زرگر و سعیاح »کنا  در  ا  مدرفي ميمسافر را به ش آهنرر برای نجات خ د از مرگ، ،«مسافر
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
رساننا تا سیاح و مسافر نجات پیاا کننا   ، مار و دن  به پسر شا  آسیب مي«آهنرر و مسافر»و 

ر است  رسمي که در شعهر آهنرعر   ی ان  دو شیصیت به دست سیاح و مساف سلامتي دوبار 

میرنع روزی اسعت  در    نامعه و رسعم کهع     نادآور داستان غلام بازرگان در کتاب مرزبان است

، معار پعس از   «برزنرر و معار »ش د  در  ، زرگر به جای سیاح به دار آونیته مي«زرگر و سیاح»

قابعل  در داسعتان آهنرعر و مسعافر     ،رود  بحث سنییت در دوستي خیانت به س راخ خ د مي

-همباحثي است که در کلیل نیز نکي از «دوستي»شناسي مضم ن  آسیب است ت جه قرار گرفته

مرز پانعااری در دوسعتي     است ها مطرح شا نامه و سانر مت ن هم ن ع )ژانر( آن مرزبان ودمنه،

کننعاگ   آنا، دوسعتان چر نعه عمعل معي     تا کجاستگ آنرا  که بحث مناف  شیصي به میان مي

هعا در   تانمضم ن خیانت در دوستي است که در ان  داسع  ،مضم ن مکرر دنرر در ان  دو اار

 است   ار گرفتهکان ن ت جه قر

دمنعه زنعرمت  دو داسعتان از    و، با اننکه نک داسعتان از کلیلعه  با ت جه به بررسي ان  بیش

هعای پیشعی  در    به صر  گفته کنا که نامه را تهانا نمي اما ان  خطر مرزبان نامه است،مرزبان

 باشا دمنه بال شا وکلیله

 نامه   دمنه و پنج داستان از مرزبانون از كلیلهشش داستا. 4. 9

بینامتني گعرو    برای بررسي روابط ،نامهدمنه و پنج داستان از مرزبانوشش داستان از کلیله

شعماری کعه    ساختارگراني بر ان  باور است که عناصعر متکثعر بعي   »است  چهارم انتیاب شا 

«  آورنعا  بعه وجع د معي    ای را دهنا، در واق  نعک نظعام نشعانه    مجم عاً فرهنگ را تشکیل مي

در بررسعي انع  نعازد      ،شمار که برگرفته از فرهنعگ اسعت    ان  عناصر بي(56: 1313)برتنس، 

ی بینعامتني آنهعا بعا     ها در دو کتاب و رابطعه  ش د  پس از تحلیل ان  داستان داستان بررسي مي

سعاخت    ان  بیعش بعا کنعاوکاو در ژر    ای دست نافت  به نک نظام نشانه ت ان مي ،نکانرر

ی ان  نکته است که روابط بینامتني  دهنا   کنا و نشان ی بینامتني را کشف مي رابطه ،ها داستان

اسعت تعا   صر  نیست  جاودي ترتیب داد  شا  است و تقلیا ، روابطي سازنا نامهدر مرزبان

   (3) ی بینامتني هر داستان در همان کتاب و کتاب مقابل نشان داد  ش د رابطه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

8-
03

 ]
 

                            19 / 34

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-36-en.html


        

 
 

67 

 

  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
فهمیان جمله بانا دغات را فهمیا و برای فهمیان دغات بانا جمله را فهمیا؛ دذا در رونعا  برای »

تعارنج    دها و به فهم، ان  دو با هم تدامل دارنا  مداني نسبي کلمات، مداني نسبي جمله را شکل مي

کعل   ش نا  عی  همی  رابطه بی  جمله و کلام و سسس بعی  کعلام و   تر مي در رونا فهم، هر دو دقیق
مت  و سسس بی  کل مت  و آاار ن نسنا  و ن ع ادبي و سانر مت ن برقرار است و بان  ترتیعب، عمعل   

 (   33: 1315ارژنه، دشت)رضاني« فهم مرز و حای ناارد و ماام در حال ت سده و تکامل است 

 دمنهوهای كلیله ی داستان . خلاصه8. 4. 9

 رچنگ از باب اول خ ار و خ ی داستان نک: داستان ماهي خلاصه

روزی دو شعکارچي از آنجعا     کردنعا  خ ار و خرچنري در کنار آبریری زناگي معي  ماهي

ماهیعان آن   خع ردن  شعا آنهعا قصعا    کردنا، مدل م  گذر کردنا  هنرامي که آن دو صحبت مي 

آبریر را دارنا  خرچنگ که پیر شا  ب د و ت اناني کار کردن نااشت، از انع  مسعئله غمرعی     

ی  را بعه برکعه   گفتنعا تعا آنهعا    ها  ماهيکرد و هر دو م ض ع را به  خ ار مش رت  شا  با ماهي 

روزی کعه   خع رد  معي   ها را پیش از آنکه انتقال دها  ماهي ،خ ار اما ماهي دنرری انتقال دهنا 

هعا را   ی ماهيخ ار همه شا که ماهي مت جه  ،شا تا از آن آبریر انتقال پیاا کنا ن بت خرچنگ 

-13: 1353)منشعي،  خ ار هعلاک شعا    فشرد و ماهي خ ار را  خرچنگ گل ی ماهي  استخ رد 

12)  

 شیر را هلاک کرد از باب اول   ،ی داستان دو: داستان خرگ شي که به حیلت خلاصه

ای داشعتنا، امعا شعیری در آنجعا بع د کعه        گروهي از حی انات در مرغزاری زناگي آس د 

که هر روز نکي از ما پیش تع    دادناآسانش آنان را از بی  برد  ب د  حی انات به شیر پیشنهاد 

ی معا روزانعه در اضعطراب نباشعیم  روزی قرععه بعه نعام         آنا تا ت  به تکاپ  نیفتي و همعه  مي

چرا دنعر  : »شیر پرسیا  خرگ ش با تأخیر پیش شیر رفت تا او را عصباني کنا ،خرگ ش افتاد

رد و گفت که از تع   شیر دنرری خرگ شي را که همرا  م  ب د، گرفت و خ »گفت:  «آمایگ

شیر عصباني شا و خ است او را ببینا  خرگع ش را در آغع ش گرفعت و     «قارتمناتر است!

وقتي شیر تص نر خ د را در حادي که خرگ شي  به راهنماني خرگ ش بر سر چاهي رسیانا،

   پعس خرگع ش را رهعا کعرد،    گمان کرد که شیر دنرری است ،در چنگ داشت، در آب دنا
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
خ د در چا  پرنا و هلاک شا  وح ش از دست او نجعات پیعاا کردنعا و خ شعحال شعانا      

  (16-11)همان: 

 ی دوست آنان از باب اول    ی داستان سه: داستان دو بط و باخه خلاصه

روزی  کردنعا   ای زنعاگي معي    ای دوست ب دنا و با نکانرر در کنعار برکعه  دو بط با باخه

را ترک کننا، امعا   آنجااست  بطان با باخه خااحافظي کردنا تا مت جه شانا آب برکه کم شا 

باخه    ان پرواز نااشت؛ دو بط تصمیم گرفتنا چ بي بیاورنا تات برود  باخه  آنهااو خ است با 

با دهانش چ ب را بریرد و دو بط با منقارهانشان چ ب را بریرنا تا پروازکنان از آنجعا نقعل   

کردنا  باخه تحمل نکعرد و  ميدنانا باخه را مسیر   را مي آنهامردمي که  ،مکان کننا  در را 

  (111-112: همان)بر زمی  افتاد و مرد  گش د،دهانش را  برای آنکه ج اب آنان را باها،

 زنست از باب اول ی داستان چهار: داستان غ کي که در ج ار ماری مي خلاصه

مار آن بچعه    شا، دار مي کردنا  هرگا  غ ک بچه ای زناگي مي غ کي و ماری در کنار برکه

غع ک از او کمعک خ اسعت  خرچنعگ      د کر خ رد  خرچنري در آن ح ادي زناگي مي را مي

ی راس  برذار تا راس ، مار را بیع رد  راسع  کعه     ی مار تا لانه گفت: چنا ماهي بریر و از لانه

غع ک و  بنعابران ،   دنبال ماهي رفعت و چیعزی پیعاا نکعرد؛    برانش عادت شا  ب د، روزی به 

  (111و 113)همان: هانش را خ رد  بچه

 ک پیلان و خرگ ش از باب چهارمی داستان پنج: داستان مل خلاصه

رود  ، در ملُک خرگ شان معي ی قمر افتا و ملَک پیلان به س ی چشمه خشکسادي اتفاق مي

مسعئ ل مقابلعه    ،نام دارد« پیروز»کنا  خرگ شي که  ها را هلاک مي تدااد زنادی از خرگ ش و

، مع  را  گ نا: ما  ن ميبه ملَک پیلا کنا و او شبي مهتابي را انتیاب مي گردد  با ملَک پیلان مي

تا شعات خشعم    ک است، اگر باور نااری بیا برونماست  ما  خشمنای قمر کرد  مأم ر چشمه

گ نا: بانا غسل کني و سجا  کني  پیل خرطع مش را   رود، ما  مي او را ببیني  ملَدک پیلان مي

منشي، )گرنزد  يو مترسا  دارد؛ ملَدک پیلان مي برد، تص نر ما  در آب م ج برمي در آب فرو مي

1353 :213-212)  
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  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
 ی داستان شش: داستان مار پیر و ملک غ کان از باب چهارم    خلاصه

ی زناگي حیله کرد و خ د را غمری  ساخت  ملعک   برای ادامه  ماری پیر از شکار بازمانا

ی زاهعای رفعت  مع  در     قصا غ کي کردم به خانه  غ کان از او پرسیا: چرا ناراحتيگ گفت:

تا نت انم غ کي صیا کنم و  ام و او مرد  زاها مرا نفرن  کردنکي انرشت پسر زاها را گزنتار

خامتکار ملک غ کان ش م  روزی ملک غ کان را بر خ د س ار کرد  ب د  برای آنکه خع د را  

برای خامت بیشتر به تع  بانعا تع ان      خ ب جل   دها تا بت انا ملک غ کان را بفرنبا، گفت:

-232)همعان:  آورد  دو غ ک برای خ راک مار مي ،پس از آن هر روز ملک غ کانداشته باشم  

231)  

 نامه   های مرزبان ی داستان خلاصه. 6. 4. 9

 خ ار با ماهي از باب ششم  ی داستان نک: داستان زغ  ماهي خلاصه

خ ار چنا روزی غذا نی رد  و گرسنه ب د  برای صیا ماهي در کنار ج نبعاری   زغ  ماهي

ای از آنجعا گذشعت، زغع  او را گرفعت  معاهي       کرد تا چیزی پیاا کنا و بی رد  ماهي کمی 

هستم  از خ ردن م  چه فانا گ برذار م  داخل آب ش م  هعر روز    گفت: م  ماهي ک چکي

کشانم تا ت  بت اني بی ری  اگر حعر  مع  را بعاور نعااری، حاضعرم       دو ماهي را به اننجا مي

: 1366)وراوننعي،  ، دهانش باز شعا و معاهي فعرار کعرد         به خااقسم بی رم  زغ  گفت: بر  

363-362)  

 از باب ششم داستان دو: داستان روبا  با خروس ی خلاصه

به تماشای باغي رفعت و شعروع بعه آواز خ انعان      دنهي وارد شا، دنا  به خروسي جهان

درختعي پرنعا  روبعا     به بالای پس ش د،  به او نزدنک مي که روباهي شا مت جهخروس   کرد

، پادشعا  دسعت ر   کنيگ م  به صاای خ ش ت  اننجا آمام  در انع  سعامان   گفت: چرا فرار مي

تا نات ان از دست ت انا در امعان باشعا  خعروس بعه را       ی آزار نرساناکسي به دنرر استداد 

کعه   کنيگ خعروس گفعت: بعه چیعزی     کرد  روبا  پرسیا: به کجا و به چه نرا  مي فرار نرا  مي

رویگ  هیبت گرگي دارد  روبا  با شنیان ان  سی  فرار کرد  خعروس گفعت: پعس کجعا معي     
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
اسعت کعه   باشعم  خعروس گفعت: مرعر منعادی نرفتعه      گفت: به جاني که از دست او در امان 

  (333-333: 1366وراونني،)گفت: شانا او نشنیا  باشا  نکانرر را اذنت نکنیاگ

 چیرگیر از باب هفتم ی داستان سه: داستان س ار نی خلاصه

 سعگ تنعاروني  او ج اني شکاردوست همیشه در ان  انانشه ب د که چر نه شعکار کنعا    

کرد  جع ان   پرنا و گنجشک را شکار  ای سرن   گربه ا،شداشت  روزی گنجشکي وارد اتاقش 

انانشیا بانا م اظعب انع  گربعه     برد  با خ د  که خ ی شکارگری داشت، از ان  صحنه دذت 

کبکعي از زنعر     رفعت  بعه شعکار   و گرفعت   روزی سگ را در دست و گربه را در بغعل  باشا  

ترسعیا و   ،کعرد  گربعه، سعگ را دنعا     شکارچي گربه را به سع ی او رهعا    ا،آم  درختي بیرون 

 د،کعر  خ رد و او را زخمي  چنرادش به ص رت اسب ناگهان بغل شکارچي بسرد   درخ است  

  (331-311: همان)د شا  شکارچي به زمی  افتاد و مر کرد و روی دو پانش بلنا  رم  نیز اسب

 ی داستان چهار: داستان م ش خانه دزد با کاخاای از باب هفتم  خلاصه

خانعه جفتعي ماکیعان داشعت کعه تیعم       کعرد  صعاحب   ی فقیری زناگي مي م شي در خانه

 ها را دزدنعا   رغم کرد زن تیمر بار فکر ميهمرد دزدنا و  ها را مي مرغ گذاشتنا  م ش تیم مي

مرد را صعاا   ها را دنا  مرغ دزد تیم ،گفت  روزی زن زد و ناسزا مي را کتک مي او   پساست

  کرد تا شاها دزدی م ش باشا  مرد بعرای مع ش دام گذاشعت  میهمعاني بعرای مع ش آمعا       

تا از معرد انتقعام بریعرد،    مرغ در دام گرفتار و هلاک شا  م ش خ است   میهمان به طم  تیم

نک سعکه طعلا در میعان اتعاق،      دداستان را برای دوستش کژدم تدرنف کرد  کژدم پیشنهاد کر

دنرر را ط ری قرار دهنا که نصعف آن درون سع راخ و    ینکي نزدنک س راخ م ش و سکه

 ی اول و دوم راش را دنعا، سعکه  ادستي ی تهينصف دنررش بیرون باشا  مرد فقیر که چار 

کعژدم او را   ،س م را بعردارد  یبرداشت  طم  در ددش پا گرفت  دست در س راخ برد تا سکه

  (325-333)همان: نیش زد و هلاک شا 

 خ ار از باب نهم   ی داستان پنج: داستان ماهي و ماهي خلاصه
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  گذشعت ای از آنجعا   خ اری پیر به کنار ج نباری رفت تا معاهي صعیا کنعا  معاهي     ماهي

خ ار گفت:  هانش را گفت  ماهي غم  با دطف و مهرباني با او سی  آغاز کرد  ماهيخ ار  ماهي

ام، حلادیعت بطلعبم  معاهي فرنفتعه شعا و       های آنها را خع رد   ام تا از ماهیاني که بچه م  آما 

ی ماهیعان برسعان و    خ ار گفت: سینم را به گ ش همه ت انم کمکت کنمگ ماهي آنا مي   گفت:

خ ار گفت:  ا  ماهي گفت: بانا س گنا ناد کني و با م  مصافحه کني  ماهيبر  مرا حلال کنن

تعا آسع د  باشعي  معاهي      هعا ببنعا  مقااری از گیاهان ته ج ی را به هم بتابان و دهان مرا با آن

: 1366وراوننعي،  )را بلدیا  خ ار سر فرود آورد و ماهي خ ار را ببناد، ماهي خ است دهان ماهي

655-653)  

ی بینعامتني دارنعا  پیعری و     هعاني از دو معت  بعا نکعانرر رابطعه      ها در بیش انان  داست 

تعر و      تر و قع ی  تر برای بزرگ تر و ضدیف گری برای کسب روزی، غذا آوردن ک چک حیله

تع ان روابعط    معي  ،نامعه دمنعه و مرزبعان  وهای کلیله صر داستاناز ان  جمله است  با تحلیل عنا

 ،نامهدمنه در مقابل پنج داستان مرزبانوررسي کرد  شش داستان کلیلهکتاب ببینامتني را در دو 

ها برای خ اننا  ها و تفاوتها و نافت  شباهت داستان ی است تا مقانسهشا در جاودي آورد  

 میسر ش د 
 2ی جاول شمار 

 نامه های مرزبان داستان دمنهوهای كلیله داستان داستانعناصر

 آغاز

 ها داستان

مکان تمامي شش داستان با ت صیف مناظر نا 

 د ش  ميها آغاز  نا شیصیت داستان

بععا  نامعه نیعز  پعنج داسعتان مرزبععان  

نعا   ت صیف مناظر نا مکان داستان

 د ش ها آغاز ميشیصیت

 

 

 مکان

 در کنار آبي )برکه(  1

 مرغزار، چا  آب  2

 گیر آب  3

   عععععععععععع3

 چشمه  3

 )برکه(کنار آبي  در  6

 ج نبار  1

 ای در د  منظر   2

  شکارگا   3

ی مععرد  سعع راخ معع ش، خانععه  3

 درونش

 ج نبار  3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

8-
03

 ]
 

                            24 / 34

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-36-en.html


         

 
 

66 

 

 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
 

 

 

 مایه درون

 

 

حیله برای کسب روزی، بازگشعت حیلعه     1

 به محتال

 حیله برای کشت  دشم   2

جعا   وقت باز شان دهان و حعر  نابعه   بي   3

 زدن

حیله برای از بی  بردن دشعم ، بازگشعت     3

 به محتالحیله 

 حیله برای از بی  بردن دشم   3

 حیله برای کسب روزی  6

حیلععه بععرای نجععات از دسععت   1

 دشم 

حیله برای کسب روزی، حیلعه    2

 برای نجات از دست دشم 

 طم   3

حیلععه بععرای بععه دام انععااخت     3

 دشم ، حیله برای انتقام

 حیله برای کسب روزی  3

 

 

 

 موضوع

مش رت، خ شحادي خ ار،  پیر شان ماهي  1

 ماهیان

ظلععم شععیر، فرصععت خ اسععت  از نععاران،    2

ی خرگ ش خ شحادي وح ش، ک چکي جثه

 در برابر شیر اما خردمنای خرگ ش

 جااني بی  دوستان، دوستي  3

 عادت کردن راس   3

خشکسععادي در مُلععک پععیلان، مشعع رت،    3

ک چکي خرگ ش در برابر پیل اما خردمنای 

 خرگ ش

 ر، قضای ادهيپیری و ضدف ما  6

 س گنا، ت جه به عاقبت کار  1

 پیش نشان خبر  2

سگ و گربعه و    چالاکي ج ان،  3

 هر کسي را بهر کاری ساخت 

تهمععت، در دام افتععادن معع ش    3

 مهمان

 خ ار، ت به پیری مرغ ماهي  3

 

 

 

 ها شخصیت

 خ ار، پنج پانک، ماهیان ماهي  1

 وح ش بسیار، شیر، خرگ ش  2

 باخه، مردمدو بط،   3

هعای غع ک، معار، پعنج پانعک،       غ ک، بچه 3

 راس ، ماهي

 فیل، خرگ ش  3

 مار، ملَک غ کان، غ ک  6

 خ ار، ماهي زغ  ماهي  1

 خروس، روبا ، گرگ  2

شکارچي ج ان، سعگ، گربعه،     3

 گنجشک، کبک، اسب

کاخععاا، زن، جفععت ماکیععان،    3

 م ش، مهمان م ش، عقرب

 خ ار، ماهي مرغ ماهي  3
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پایان 

 ها داستان

 کشا خ ار را ميپنج پانک ماهي  1

 هلاک  شیر در چا   2

 هلاک باخه  3

 خ رد هانش را ميغ ک و بچه ،راس   3

 فرار پیلان  3

ملک غ کان روزی دو غ ک بعرای قع ت     6

 آورد  مار مي

 نجات ماهي  1

 نجات خروس  2

 هلاک س ار  3

 کشت  مرد با زهر کژدم  3

مععاهي را گرفتععار خعع ار،  مععاهي  3

 کنا مي

 

انا که در پشعت مدنعي ظعاهری آنهعا مدنعي       ها و وقان  ط ری انتیاب شا  ها و صحنه شیصیت»

سطحي ظاهری و سطحي پنهاني کعه در   دنرری نهفته است  از ان  رو داستان تمثیلي دو سطح دارد؛ 

جا نمانش گذاشته شا  است  سیاسي، اجتماعي و عرفاني و مذهبي به طنز نا به  ای اخلاقي،  آن نکته
های گ ناگ ن خلعق و خع  و خصعلتي انسعان اسعت و       ی خص صیت دهنا  ها     نشان مثلاً شیصیت

کنا و به انع  مفعاهیم    مي  ن نسنا  در قادب آنها مفاهیم ذهني و مجردی را غیر مستقیم به خ اننا  ادقا
  ( 133: 1316)میرصادقي،  «بیشا  ذهني عینیت مي

هعا،   هعا، تکعرار مکعان    تع ان گفعت: شعباهت آغعاز و پانعان داسعتان       جاول ميبا ت جه به 

ی روابعط بینعامتني بعه     ها از ابزارهعای پاناآورنعا    ها و تکرار شیصیتها، م ض عمانه درون

 آننا   شمار مي

شعناختي قابلیعت تکعرار     شناختي و ماورای زبعان  های زبان نشانه«     تکرارپذنری»براساس منطق »

ی های گ ناگ ن را دارنا  نک نشانه و نا ه نت مدرفتي آنرا  که جامه ها و مت  تر گفتمانشان در بس
خع اهیم   معا نمعي   ،شناسا؛     به بیان دنرر کنا، مرز و بستر    واحا و اابت نمي شناختي بر ت  مي زبان

شعناختي )دال و معاد ل( کعاملًا  بعا مدنعاني واحعا و مشعابه، امکعان          ی زبعان بر نیم که نعک نشعانه  
ننعا هعر فصعل و وصعل،     پعذنرنم کعه در فرا   لف را دارنا  معي تکرارپذنری در بسترهای گفتماني میت

 (  33: 1355)تاجیک،  «تغییری نهفته است 

نامعه    مرزبعان  دمنعه زنعرمت   وش د کلیلهنمانان مي ،پس از بررسي روابط بینامتني دو کتاب

امعا    دارنعا  های مشعترک بسعیاری بعا نکعانرر     رابطهان  دو اار ط ر که بیان شا،   است  همان
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طبقعات اجتمعاعي میتلعف    »بیني سداادان  وراونني با نصرالله منشعي متفعاوت اسعت     جهان

نعا  برنا و مقاصا  مي  ها، عبارات و اصطلاحات واحا و مشابه را در مداني متفاوتي به کار واژ 

ی زمان خ د  جامده  ،  هر کتاب(35: 1312  )تاجیعک، «  کننا منظ رهای متفاوتي را از آنها افاد  مي

- هعای پیشعی  در آن تکعرار شعا      تمانای که بسیاری از مسائل و گف جامده ا؛ده را بازتاب مي

 است   

 نگاهی اجمالی به روابط بینامتنی دو كتاب با متون پیش و پس از آنها .4

اسعت  « دنرعر »ای  بینامتنیت همان گذر از نک نظام نشانه به نظام نشانه»گ نا:  کرنست ا مي

دهعي نعک م ضع      تیرنعب م ضع  قعانمي و شعکل    ، یا تغییری در م ض  نهاد »که متضم  

   نصرالله منشي و سداادان  وراونني سبک شیصي دارنا(12: 1313)آد ، «  خ اها ب د« جانا

و در  های پیش از خ د تأایر گرفتعه  از کتاب ،انا  بنابران داشتهاشرا  به مت ن پیش از خ د  و

 انا   مت ن پس از خ د تأایرگذار ب د 

، نکي از نامه به فارسي دمنه و مرزبانوی کلیلهی ترجمه دانست  زبان و ادب عربي در دور 

کاربرد در عربي ادمثل و ش آنه، حانث، ضرب ،است  در ان  دو مت افتیارات ن نسناگان ب د 

ن نسناگان نثعر فنعي تمامعاً از    »است  تأایر گذاشته عربي نیز بر آنها  مت ن نافته و از ان  طرنق

آشناني کافي با زبان و ادبیعات ععرب    ،منشیان و دبیران درباری ب دنا که طي تحصیلات خ د

فراگیعری فبع     ،ن نسناگان ان  آاار تدلیمي»  (55:  2، ج1353)بهار، « نافتنا و مدار  اسلامي مي

ی ظهع ر  زمینعه  ،انا که در ص رت تحقق آنهاشدر و دبیری را من   به شرانط و رس مي کرد 

ی م رد    در دو دور (61: 1331)صباغي، «  گرددفراهم مي پی ناهای بینامتني به ص رت خ دکار

باععث ورود دغعات و    انع  امعر   ت وناف  زبان و ادب فارسي در مناطق زنادی گسترش  ،بحث

بعا رواج  »های دنرر در انع  دو کتعاب شعا      ترکیبات دنرر در زبان فارسي و تأایر مت ن زبان

زبان فارسي در عراق و آذربانجان و سانر ن احي، دغات و ترکیبات متدادی از دهجات محلعي  

امتني، بعه گسعترش نعک      روابط بین(325: 2، ج 1365)صفا، «  ی دری شا دنرر انران وارد دهجه

ها از طرنق متع ن وارد   کنا  فرهنگ دنرر کمک مي زبان در مرزهای همان کش ر و کش رهای
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نعا آن را از بعی     دارنا آنها، نک فرهنگ را زنا  نره ميش نا، مت ن و ن نسناگان  نکانرر مي

 ها دارد  برنا  روابط بینامتني نقش مهمي در حیات فرهنري ملت مي

طع ر کامعل از اعصعار سعابق جعااني گیعرد          ت انا بعه  نمي ،نظر فرهنري هیچ عصری از»

تع انیم از فرهنعگ    رسا  از آنجا که ما نمعي  های میتلف به ما مي فرهنگ گذشته در داخل فرم

انعا، جعاا    های فرهنري به خع د گرفتعه   هاني که آن جل   ت انیم از فرم گذشته جاا بمانیم، نمي

نابعا، در طع ل   شع د؛ فرهنعگ ادامعه معي     اقدي دچار انقلاب نميبه مدنای و فرهنگ باشیم     

نامعه انع       مرزبعان (351: 1361)براهني، «  ش د کنا و دچار تح ل مي ی خ د، تغییر پیاا مي ادامه

دها و بدضي از آنهعا را   در بدضي از آنها تغییراتي مي گیرد؛ يدمنه وام موها را از کلیله فرهنگ

هعای معت    دها  در مت  دو کتاب به صراحت نعا در سعسیای   پذنرد و انتقال مي باون تغییر مي

 انا: ش د که از چه مت ني تأایر پذنرفته اشار  مي

  (15: 1353، )منشي«   گا  از گا  إِحماضي رفتي و به ت ارنخ و أَسمار ادتفاتي ب دی    »     ع

انا و هعر کعس    ها کرد  ادمقف  و نظم رودکي ترجمهی اب  و ان  کتاب را پس از ترجمه» ع

  (23)همان:  «      انا ارد ی مجال خ د قامي گذ بر انااز  ،در میاان بیان

امعا در کلیلعه و دمنعه بعه صعراحت نعا       ای جانعا اسعت    بط بینعامتني، نظرنعه  ی روانظرنه

گع ني نصعرالله منشعي     ؛استشا  های پیشی  اشار   مت  از مت ار ب دن ان  د غیرمستقیم به وام

 های دنرر به حیات خ د ادامه خ اها داد: رود و در مت  دانست کتابش از بی  نمي مي

و ان  مجم ع به نزدنک دوسعت و دشعم  و مسعلمان و مشعرک و مداهعا و ذمعي       »     ع

«   اول است بعه هعیچ تأونعل مهجع ر نرعردد         تا زبان پارسي میان مردمان متا مقب ل باشا و

  (31)همان: 

به نام شاعران جز در م اردی مدعاود اشعار     ،آوردن ش اها شدر فارسينصرالله منشي در 

ی کتععاب،    امععا سععداادان  وراوننععي بععه صععراحت در مقامععه(251: 2، ج1353)بهععار،کنععا  نمععي

 برد: نام مياست، ها تأایر گرفتهاز آننامه ی مرزبان هاني را که خ انا  و در ترجمه کتاب
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)وراوننعي،  «   اددهعا مطاددعه کعردم        و بَدامََا که سینان اهل عصر و گذشتران قرنب»     ع

1366 :1)  

دي مرص  براعت را به غرر لآدي و درر متلأ ست فرق مفاخران ا چ ن کلیله که اکلیلي»     ع

: 1366وراوننعي،  )«   را در طبان  تحرنک دادسعت     ی رغبات  و سنابادنامه که باد قب دش نامیه

3)  

ادان  خجنعای، رسعالات    ی کتبه، آاار رشیاادان  وط ا ، جمال ی حمیای، عتبهبه مقامه

کنعا  سعداادان  وراوننعي     ادمصعاور و    در مقامعه اشعار  معي    ی نمیني، نفثعه  بهاني، ترجمه

شع د   م تعا متنعي بسعازم و مت جعه معي     گ نا: پس از خ انان تمامي ان  مت ن تصمیم گرفت مي

کنعا و معت  کنع ني     هعای خع د را در آن وارد معي    ، دانسعته اسعت نامه به زبعان طبعری    مرزبان

  (3-21)همان: ش د  نامه ن شته مي مرزبان

آنعا و در   ای دنرعر معي   ای در میان قصه دمنه متن ع است  قصهوهای کلیله ی داستان مانه ب 

هعای هنعای بعاز     قصعه ن نسي به منشعأ  گ نه قصه انا  ان  اناتها حی  بسیاری م ارد شیصیت

  (113: 1316  )میرصادقي،های هزار و نک شب است  قصه آنهاابتااني  گردد که ادر ی مي

شع د   را هلاک کرد با عن ان شیر و نیجیران در مثن ی دنا  معي  داستان خرگ شي که شیر

زمعی  شع ر  افشعانا  و نهعال در زمعی       چ ن تیعم در  »ادمثل     ضرب(33-65: 1333)م دع ی،  

    »     ت ان مشعاها  کعرد و   را در گلستان و ب ستان سدای مي« گ هر نشانا ، امرت نیافته بي

دانستنا و در عی  تقلیا از سبک او درصاد  نصرالله منشي را رقیب خ د مي ،ن نسان غادب فني

ی  گذار نثر فني ب د، ان  شی   نشي که پانه  نصرالله م(133: 1315)شمیسا، «  انا مدارضه با او ب د 

در بسعیاری از    نثرن نسي را مرس م گردانا و ن نسناگان زنعادی از سعبک او پیعروی کردنعا    

ن نسناگان کار خ د را با او مقانسعه و گعا  او را سعتانش نعا نکع هش       های پس از او،  کتاب

 انا    کرد 

نثر که تأایر نصرالله منشي در آنهعا نمانعان   از کتبي به  ،فهرستي ناتمام نزدنک به چهل نام»

انا و آن را  دها که ن نسناگان از هر صنف و هر طانفه با کتاب او آشنا ب د      نشان مي است
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)منشي، «       نامه، سنابادنامه مرزبان  اددق ل،انا  روضه ن پیروی و اقتباس کرد انا و از آ خ انا 

   : نب(1353

از متع ن پیشعی  تعأایر     ،نعا ناخ دآگعا  هنرعام ن شعت  نعک معت        خ دآگا  یهر ن نسنا 

هاني دارد  بحث در  خ انا، در ذهنش پیش خ انا پذنرد  خ اننا  نیز وقتي نک مت  را مي مي

زنرا در ان   نامه بحثي گسترد  است؛ دمنه و مرزبانوهای پیش و پس از کلیله ی مت  همهم رد 

اسعت  گعا    در هم آمییتهعربي و پهل ی  ا مت ن فارسي،هنای و طبری همرا  بها مت ن کتاب

ای، گا  نعک بافعت کلعي باععث پی نعا       ای نا چنا جمله در متني فقط نک نقل ق ل نک جمله

 ش د    بینامتني ان  آاار مي

 گیری نتیجه.  5  

ساختار کلعي   هم از نظر اجزاء و واژگان و هم از نظرنامه دمنه و مرزبانوهای کلیلهمت   1

ها و پی ناهای جزئعي  ها با هم پی نا دارنا؛ پی ناهای کلي را در روابط بینامتني داستانداستان

 ت ان مشاها  کرد ها ميهای آغازن  و پاناني داستانرا در عبارت

-نامه، نشان معي دمنه و مرزبانوهای آغازن  و پاناني کلیلهتحلیل روابط بینامتني عبارت  2

راوی  گ ني و مبتني بر منطق مکادمعه اسعت   ساختاری گفت و  هااختار ان  عبارتدها که س

میاطب را در جرنان داسعتان وارد   ، خ اننا  ناهاگرانه در آغاز داستانبا انجاد ساختار مکادمه

افزانا و در پانان، خ اننعا  کعه در   ی داستان ميسازد و بر اشتیاق او برای همراهي با ادامهمي

گرفتعار   های تدبیه شا  در آغاز و مت  داستانها و صغری و کبریی مقامهتنیا  شا تارهای 

قاط  و امری به تسعلیم و   ،گ نانه )ان  را گفتم ت  بشن  و عبرت بریر(با بیاني تک ،استآما 

سیاسعي   ـ ـی مکادمه و اقناعِ میاطب، رنشه در مسعائل فرهنرعي   ان  شی   دارد پذنرش وامي

 دارد  ج ام  شرقي

ز نع ع  ی بینامتني ان  دو اار ادمنه نیست، بلکه رابطهونامه تقلیای صر  از کلیلهمرزبان  3

ار از نظم گفتماني حاکم بعر  نامه متأنظم گفتماني حاکم بر مرزبان است  روابط بینامتني سازنا 
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
-نیز بعه گع ش معي   دمنه صااهای دنرری ونامه علاو  بر کلیله مرزبان دردمنه است، اما وکلیله

 رسا 

نامعه از جملعه   دمنعه و مرزبعان  وها در دو کتاب کلیلعه ترن  عناصر ساختاری داستانمهم  3

در  کعه  اجتمعاعي  ـ ـها و عناصعر فرهنرعي   مانه و مضم ن داستانها، درونعن ان و نام داستان

 با هم پی نا بینامتني دارنا  است،تنیا  شا  هاو ساختار داستان بافت

انانشعي اسعت؛   گری و چار های دو کتاب، مضم ن حیلهبساماترن  مضم ني از پر  نک3

رهاني نافت  از تنرناهای زناگي، بیماری و نجات نعافت    برایانانشي غادباً گری و چار حیله

 است   شتر به زنان نسبت داد  شا بازی بیگری و نیرنگحیله ز چنگ دشمنان ب د  و ان ا

شناسعي و نقعادی قعرار     اخلاقعي مع رد آسعیب    عم ض عات اجتماعي ،در هر دو کتاب  6

است؛ مضامیني همچ ن دوستي و دشمني، خیانت، تهمت و دروغ از بساما بیشعتری در  گرفته

  ها برخ ردارنا   داستان

از  ،انانشيِ ضدیف در مقابعل زور و قعارت قع ی   ی میان ضدیف و ق ی و چار رابطه  5

انع  رونکعرد    نامه اسعت   مرزبان دمنه ووهای کلیلهبرخي داستان رانریز درم ض عات تأمل ب

 مترجمان قلمااد گردد  ی زمان مؤدفان نادر جامده ،ت انا نم داری از ساختار قارتمي

نامعه   دمنعه و مرزبعان  وآنا  کلیلهروابط بینامتني از ابزارهای تااوم فرهنري به شمار مي   1

نقعش و   ،ادبتعه در مقانسعه   انا؛تااوم فرهنري مؤار ب د  جرنانکه در  استمت ني جمله نیز از 

جعه و تقلیعا   ها مع رد ت  ای که تا قرنبه گ نه نامه ب د ؛دمنه بسي بیشتر از مرزبانوتأایر کلیله

 است ن نسناگان قرار گرفته

کعه مبتنعي    را ی روانتي هزار و نک شبنامه در ساختار کلي، شی  دمنه و مرزبانو  کلیله3

 انا   بر روانت داستان در داستان است، به وام گرفته

 شتنوپی

1  Transtextualite :«اني و نیعز  قلمرو ساختارگراني باز و حتعي پساسعاختارگر   ،مطاددات ژنت

دها تا روابط میان متني را با تمام متغیعرات   گیرد و همی  امر به او اجاز  مي ميشناختي را در بر نشانه
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ناما  ترامتنیت چر نري  ی ان  روابط را ترامتنیت مي بررسي و مطادده قرار دها  او مجم عهآن م رد 

ی بعزرگ؛ ندنعي بینامتنیعت،     های دنرر است  ژنت ان  روابط را به پعنج دسعته   ارتبا  نک مت  با مت 

 ( 13: 1316)نام ر مطلق،  «کنا  متنیت تقسیم مي بیش پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت، 

 2  Intertextuality Relationships :«هعای  میان تمعامي تأایرپعذنری  »ی اشکل فسکي، به گفته

و همی  امعر اسعت کعه مناسعبات     « ترن  استگیرد، مهمهنری، تأایری که متني ادبي از متني دنرر مي

   (1256: 1356)صف ی،  «ش د بینامتني نامیا  مي

3  Text: « مدنادار و از طرنق همی  مت  است که وحات مت ، ساختاری است متشکل از عناصر

شع د  در نتیجعه، معت     ت انا عمیق نا شکننا  باشعا ع متجلعي معي    وحاتي ع که مي  نسبي ان  عناصر

« مت »مشتمل است بر: عناصر مدنادار، وحات ان  عناصر و تجلي ان  وحات  در مدناني محاودتر، 

هعا و حتعي کعل خع د     تر، هر گروهي از پانعا  ش د و در مدناني فراخبه واحاهای زباني محاود مي

                                                                                      (251و 252: 1311دف، و)راد «ت ان ن عي مت  قلمااد کرد هستي را مي

 مت ( بانا ت جه کرد:مت ( و زبرمت  )نا پسدر روابط بینامتني به دو اصطلاح زنرمت  )نا پیش  3

Hypotext :« متنیعت را  ی مطادداتي بعیش ش نا، دامنههاني که برمبنای مت ن دنرر نراشته ميمت

ی برگرفتري و ادهام است ار شا  است و م جعب  متنیت براساس رابطهدهنا  بنابران ، بیشتشکیل مي

 «  ادهعام بریعرد و مشعتق شع د     هعای پیشعی   ای هافمناانه از مت  نعا معت    ش د مت  پسی  به گ نهمي

                            (61: 1313)کنرراني، 

 :Hypertext«ناما و متني پیشعی   مي« زبرمت »ی بی  نک مت  که ژنت آن را به رابطه« زبرمتنیت

)ساساني،  «دها، اشار  دارد کنا و آن را شرح و بسط ميکه در زبرمت  تغییراتي انجاد مي« زنرمت »نا 

1313 :33)                    

      منابع

 ج ، تهران: مرکز  ی پیام نزدان ترجمه ،بینامتنیت ،(1313)آد ، گراهام 

چعا   ی محمارضا اب ادقاسعمي،   ترجمه ،ی ادبی مبانی نظریه، (1313)ونلهلم برتنس، ن هانس

  ماهي تهران: ،دوم
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 نامه دمنه با مرزباننراهي به روابط بینامتني کلیله و                          

 
: ، چعا  هفعتم، تهعران   2ج ، فارسیشناسی یا تاریخ تطور نثر  سبك ،(1353)بهار، محماتقي 

 امیرکبیر 

هاا: بحثای در جارافیاای مشاتر       ها/ بینا ا تمادن   بینا ا متن » ،(1355) تاجیک، محمارضا

  33 -65 صص : 3ی، سال اول، شمار ی گفتمانفصلنامه ،«ها تمدن

 ،سع م سعال  ، گفتمعان  یفصعلنامه ، «گفتمان، سیاسات، اجتمااع  »، (1312)عععععععععععععععع   

  31-63صص :  1ی شمار 

ی فصعلنامه  ،«های ایرانای  عبارات آغازین و پایانی افسانه» ،(1313)جدفری)قن اتي(، محمعا  

   16 -33صص : 33 یمار ، شنهمفرهنگ و مردم، سال 

، ونراسعتار انرنعا رنمعا    هاای ادبای معاصار     ی نظریه دانشنامه« متن»، (1311)رادودف، برنارد 

 مهاجر و محما نب ی، چا  س م، تهران: آگه ی مهران مکارنک، ترجمه

نامه براساا  رویکارد   رزبانای از م نقد و تحلیل قصه» ،(1315)ارژنه، محمع د  دشترضاني

  31-31 :صص3 یمار ش ،اولی دور ی نقا ادبي، فصلنامه ،«بینامتنیت

-زبعان و زبعان  ی فصعلنامه  ،«تأثیر روابط بینامتنی در خوانش ماتن » ،(1313)ساساني، فرهعاد  

   33 -33صص  :2یشمار  شناسي،

قادرت، گفتماان، زباان )ساازوكارهای جریاان قادرت در        ،(1315)اصعغر   سلطاني، علعي 

  نيتهران:  ،چا  دوم ،جمهوری اسلامی ایران(

 ، تهران: میترا چا  دوازدهم ،شناسی نثر سبك، (1315) شمیسا، سیروس

هاایی از  ی بینامتنیت ژنت و بخشگانهسه بررسی تطبیقی محورهای» ،(1331) صباغي، علي

   33 – 51صص :31 یمار ، شسال نهم، های ادبیپژوهش ،«ی بلاغت اسلامینظریه

  هشتم، تهران: فردوس ، چا 2، ج تاریخ ادبیات در ایران ، (1365)الله  صفا، ذبیح

ی ادب دانشعنامه  ،ی ادب فارسی؛ در فرهنگنامه«مناسبات بینامتنی» ،(1356) صف ی، کع رش 

 به سرپرستي حس  ان شه، تهران: سازمان چا  و انتشارات  (،2فارسي )
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  1333بهار و تابستان ، 1، شمار  1مطاددات ادبیات رواني/ سال 

 
 ،«متنیت در نقاشی ایرانی )از گذشته تاكنون(مروری بر فرایند بیش» ،(1313)کنرراني، منیژ  

  51-61 : صص3ی مار دور  جانا، ش ی جل   هنر،در فصلنامه

 ،چا  هیجعاهم  طهراني،تصحیح مجتبي مین ی ،دمنهوكلیله ،(1353) نصراللهمنشي، اب ادمدادي

  تهران: امیرکبیر

نیکلسع ن، تهعران:   تصحیح رنن دا ادعی   ،معنویمثنوی، (1333) بلیيمحماادان جلال م د ی، 

 امیرکبیر 

چعا    (؛ادبیات داستانی )قصه، رمانس، داساتان كوتااه، رماان    ،(1316)میرصادقي، جمال 

 ، تهران: سی  پنجم

ی مقااتتی دربااره   در اسطوره متن بیناافرهنگی )مجموعاه   ،ادف( 1311) نام رمطلق، بهم 

مطلعق و دنرعران،   ، به ک شش بهمع  نعام ر  (های جهان ها و زبانحضور شاهنامه در فرهنگ

 تهران: علمي و فرهنري 

 ،نقاد( ی مبانی نظاری  در عیار نقد )مجموعه مقاتتی در حوزه ،ب( 1311)عععععععععععععع    

 خانه کتاب   ونراستار علي اوجبي، تهران:

  ران: سی ته ،درآمدی بر بینامتنیت ،(1331)ععععععععععععع   

در فصعلنامه   ،«هاا  ی روابط یك متن با دیگار ماتن   ترامتنیت مطالعه»، (1316)عععععععععععع   

   13 -31صص  :36یمار ش پژوهشنامه عل م انساني،

، تهعران:  رهبعر، چعا  دوم  ، تصعحیح خلیعل خطیعب   نامهمرزبان ،(1366) وراونني، سعداادان  

 شا   علي صفي
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